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ادامه از صفحه اول

 انتظار 10ساله به سر آمد و سرانجام فيلم «رستاخيز» 
ــا درويش صبح 16 بهمن ماه در  به كارگردانى احمدرض
ــنواره براى اهالى رسانه به نمايش درآمد. فيلم،  كاخ جش
درباره واقعه عاشوراست كه با همراهى بكير (فرزند حربن 
يزيدرياحى) به قيام حسين بن على و متن حوادث واقعه 
عاشورا مى پردازد و مقطع زمانى مرگ معاويه تا قيام امام 
سوم شيعيان را در بر مى گيرد. رستاخيز، از لحظات اوليه 
نمايش، واكنش هاى مختلفى را به دنبال داشت كه بيشتر 
آنها حول نمايش چهره حضرت ابوالفضل(ع) بود. هرچند 
سازندگان رستاخيز با تاييد برخى مراجع عظام توانسته اند 
چهره حضرت ابوالفضل را در فيلم نشان دهند؛ اما پيش 
ــريال «مختارنامه» اين اجازه به سازندگان آن  از اين در س
ــده بود. تهيه كننده «مختارنامه» با بيان  ــريال داده نش س
ــتاخيز» اطلاع  اينكه از نمايش چهره آن حضرت در «رس
ــنا گفت: «شايد به  نمايش درآمدن چهره  داشته، به ايس
ــتاخيز»، به اين دليل  حضرت ابوالفضل(ع) در فيلم «رس
ــودش را دارد و  ــينما بيننده هاى خاص خ ــد كه س باش
محدوديت هايش نسبت به تلويزيون كمتر است.» فلاح 
ــد: «به ياد دارم در زمان پخش سريال  ــپس يادآور ش س
«مختارنامه» حدود 17 الى 18دقيقه از صحنه هاى مربوط 
ــتور علما حذف  ــاس(ع) را به دس ــه چهره حضرت عب ب
ــراه آقاى داوود ميرباقرى  كردند. در آن مقطع من به هم
هرچه تلاش كرديم تا چهره ايشان پخش شود به نتيجه 
نرسيديم و اعلام كردند كه اين پلان ها بايد حذف شود. 
«اما بازيگر نقش حضرت ابوالفضل(ع) در فيلم «رستاخيز» 
ــت مورد توجه  ــنواره حضور داش ــالن جش هم كه در س
ــان قرار گرفت. بهادر زمانى كه اولين  ــانه ها و عكاس رس
تجربه بازى اش را مقابل دوربين داشته، بعد از نمايش فيلم 
ــنواره به ايسنا، گفت: «همه ما علاقه ويژه اى  در كاخ جش
نسبت به اين شخصيت داريم و خوشحالم كه اين شانس 
ــتم كه بتوانم اين نقش را بازى كنم. تنها خواست  را داش
ــم هيچ فعاليت بازيگرى اى  ــدا بود و اگر بعد از اين ه خ
نداشته باشم، همين برايم كافى است.» اما از اين حواشى 
ــتاخيز دقايقى پس از نمايش در  كه بگذريم، عوامل رس
ــوالات  ــعدى برج ميلاد حضور يافتند و به س ــالن س س
خبرنگاران پاسخ گفتند. احمدرضا درويش، كارگردان، در 
ابتداى نشست عنوان كرد: «تقريبا 10سالى بود كه چنين 
حضورى را در سينماى مطبوعات نديده بودم و شايد اين 
ــت بهترين و جدى ترين نمايشى است كه در برج  نشس
ميلاد در ميان اهالى رسانه مى بينم. رسانه، حلقه مهمى 

ــانه ها نقش مهمى در انتقال  ــت و رس از توليد هنرى اس
مفاهيم آثار توليدشده دارند. شنيده بودم كه كيفيت سالن 
برج ميلاد از نظر تصوير و صدا خوب نيست، ولى به نظرم 
ــكر از بازيگرانى همچون  ــكالى نداشت.» او ضمن تش اش
مهتاب كرامتى، شقايق فراهانى، پرويز پورحسينى، زهره 
ــودرزى كه به عنوان  ــروش گ حميدى، ليلا بلوكات و س
ميهمان در فيلم حضور داشتند، درباره شكل گيرى ايده 
ــتاخيز» گفت: «حدود 14سال پيش به همراه احمد  «رس
ــم و از زيارت مزار  ــق رفته بودي ــجدجامعى به دمش مس
ــوا بارانى بود  ــتيم. چون ه حضرت زينب(س) برمى گش
مجبور شديم زير حفاظى بايستيم و دوساعت گفت وگو 
ــت كه درباره  كرديم. آنجا گفتم يكى از آرزوهايم اين اس
ــورا كارى كنم. در مورد حضرت عباس(ع) هم  واقعه عاش
مطرح شد، چرا نبايد چهره او را نشان دهيم و چرا به جاى 
ــل نورانى كردن چهره معصومين  آن از تكنيك هايى مث
استفاده كنيم يا دوربين را جاى آنها قرار دهيم. همان جا 
عهد بستيم كه يك روزى چنين كارى را انجام دهيم.»

كارگردان فيلم «دوئل» درباره منابع و مآخذ قابل استناد 
ــراژ به تعدادى از  ــم توضيح داد: «البته در انتهاى تيت فيل
ــت كه منابع در اين  ــده. واقعيت اين اس ــاره ش منابع اش
ــال زمان مى برد.  ــت كه ده ها س خصوص آنقدر زياد اس
ــى كه به  ــورا در طول تاريخ هر كس درمورد نهضت عاش
ــعى كرده كارى انجام دهد و اين  ايشان علاقه داشته س
منابع فقط مربوط به ايران نيست.» درويش در ادامه عنوان 

كرد: «نمى توان تاريخ را نعل به نعل در دوساعت ونيم روايت 
كرد. بعد از مراحل تحقيق چيزى كه مهم بود اين بود كه 
رابطه منطقى اى ميان تخيل، سينما و تاريخ بسازيم. ما 
مى خواستيم روابط تاريخى را با ساختار دراماتيك فيلم 
ــورا  بيان كنيم.»او ادامه داد: «يك فيلم درباره نهضت عاش
ــت كه ما همه حرف ها را  ــاخته شده است، توقع نيس س
ــورا بزنيم. اميدوارم كه راهى شود براى  درباره واقعه عاش

ساخت فيلم هاى ديگر در اين باره.»
ــن پروژه نيز  ــين جعفريان، فيلمبردار اي محمدحس
ــح داد: «در اين فيلم  ــردارى اين كار توضي درباره فيلمب
قرار بود امكانات جديد فيلمبردارى توسط آقاى قلى زاده، 
تهيه كننده، خريدارى شود كه بنا به دلايلى نشد. ما فيلم 
ــينماى ايران وجود داشت،  را با همان امكاناتى كه در س
ــاختيم. حتى امكاناتى كه در سينماى ما الان هست  س
در سال 87 نبود. يكى از تلخ ترين خاطراتم در اين فيلم 
اين بود كه يكى از اعضاى گروهم به نام محمد صاحبى از 

بالاى دوربين افتاد و جانش را از دست داد.»
ــى زاده، تهيه كننده فيلم هم درباره هزينه  تقى عليقل
ــه جعفريان  ــم همان طور ك ــت: «اين فيل ــن فيلم گف اي
ــت و تنها با عشق و علاقه  گفت امكانات فوق العاده نداش
ــروع كار از بهمن 88 بود كه 11ماه  گروه پيش رفت. ش
ــت پروداكشن آن  ــال و نيم هم پس فيلمبردارى و يك س
ــوال شد؛ اين سوال  ــيد. اما درباره هزينه كه س طول كش
سر «دوئل» هم تكرار شد، حق افكار عمومى اين است كه 

درباره منابع عمومى بدانند. اين سياستى كه دولت يازدهم 
دارد كه ميزان هزينه فيلم ها را در سايت قرار خواهد داد، 
ــتى است؛ ولى وقتى فيلمى هزينه اش را بخش  كار درس
تامين مى كند، حق دارد كه برخى از اطلاعات را نزد خود 
نگه دارد. اين پروژه هم از هزينه دولتى استفاده نكرده و 
ــتفاده كرده است  از منابع خصوصى داخلى و خارجى اس
پس اجازه دهيد از اين سوال بگذريم.»مجيد ميرفخرايى، 
ــن اولين كارم را با  ــراح صحنه اين فيلم نيز گفت: «م ط
ــروع كردم و آخرين كارم كه بهترين هم بود،  درويش ش
با او انجام دادم. خيلى از منابع را آقاى درويش در اختيار 
ما گذاشت. يكسرى از دكور صحنه را ساختيم و يكسرى 
را انتخاب كرديم و تغيير داديم. اشكالى نمى بينم كه چرا 
قلعه رودخان انتخاب شد. بقيه لوكيشن ها را هم ديديم 
بسيار خوب بود.»احمدرضا درويش درباره وقايعى كه در 
فيلم به آن پرداخته شده، توضيح داد: «آنچه مدنظرمان 
ــه وقايع از مرگ معاويه تا  ــتم ب بود اين بود كه مى خواس
ــين(ع) بپردازم. منتها آن جاهايى كه  ــهادت امام حس ش
ــا وارد فيلم كردم مثل  ــت عين روايت صريح وجود داش
خطبه امام(ع)، كلام حضرت عباس(ع)، نماز جماعت حر 
ــر امام(ع) و... چون اين وقايع در ساختار قدرت  پشت س
ــا آنجايى حق تحليل  ــم معنا پيدا مى كرد. ام درون فيل
داشتم كه تاريخ سكوت كرده.»وى مخاطبان اين فيلم را 
شيعيان، جهان اسلام و دنياى غيرمسلمان معرفى كرد 
ــش خدمت يكى از مراجع  ــال پي و افزود: «حدود 5/5س
بزرگوار رسيدم. ايشان از جمله افرادى هستند كه نسبت 
ــايل حساس هستند و نكته اى به من گفتند  به اين مس
ــه پرنده اى روى كتفت  ــن بود كه خودت غافلى كه چ اي
نشسته است. به همين دليل ساخت فيلم «رستاخيز» را در 

زندگى ام يك موهبت الهى مى دانم.»
على قائم مقامى، مدير توليد نيز توضيح داد: «چيزى 
كه در اين فيلم مشهود است اين بود زمانى كه رفتيم سر 
فيلم مى دانستيم كه در فلان سكانس چقدر ادوات داريم 
و اينطور نبود كه سر فيلمبردارى بگوييم چه مى خواهيم. 
ــتاخير خيلى سخت بود؛ چيزى در حدود  كار توليد رس
يك سال 350سواركار داشتيم كه تغذيه و جايشان بايد 
ــخص مى بود. در صحنه كوفه دوهزار سياهى لشكر  مش

داشتيم و اين كار سختى در سينماى ايران بود.»
ــامى ديگر فيلم اشاره  تهيه كننده فيلم درپايان به اس
ــى  كرد: «عنوان فيلم در زبان عربى (القربان)، در انگليس

(حسين) و در زبان فارسى (رستاخيز) است.»
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زير آسمان فيروزه اى

پايان فصل اول جشنواره فيلم فجر
سيمرغ هاى بين الملل پر كشيدند

شـرق: با پايان بخش بين الملل سى ودومين جشنواره  �
ــيمرغ هاى اين دوره از جشنواره به  فيلم فجر، نخستين س
ــنواره نشست. شامگاه  ــانه هاى ميهمانان اسكارى جش ش
ــزش را براى  ــب برفى 15بهمن، هتل آزادى فرش قرم ش
ــركت كنندگان در بخش بين الملل جشنواره فيلم فجر  ش
ــبى كه فقط فيلم هاى شركت كننده در  ــترده بود؛ ش گس
ــتند به عدالت، جوايزها را بين  ــنواره نبودند كه توانس جش
ــيم كنند. فيلم  «محمد (ص)» مجيد مجيدى و  خود تقس
ويتوريو استورارو فيلمبردار برنده اسكار اين فيلم نيز يكى 
از ستارگان شب بين الملل سينماى ايران بود. در اين مراسم 
عليرضا رضاداد -دبير سى ودومين جشنواره فيلم فجر با بيان 
اينكه سينماى ايران علاقه مند به گسترش تمدن و فرهنگ 
خود در سراسر جهان و احترام به انسان ها و پاسخگويى به 
نداى درون و فطرت و گسترش عدالت و معنويت و پرهيز 
از خشونت است، افزود: «جشنواره فجر در جست وجوى آن 
است كه بتواند راه را براى گسترش اين فهم جديد از طريق 
ــگ و هنر هموار كند. لذا همه هنرمندان، متفكران و  فرهن
ــر جهان فرامى خواند.»حجت االله ايوبى  منتقدان را در سراس
ــنواره ها را فرصتى براى  رييس سازمان سينمايى هم جش
ــت و گفت: «از  ــتن دانس ديدار چهره به چهره و دورهم نشس
ــيمرغ بگيرند و كسانى  ــانى كه موفق شدند، س همه كس
ــت مى كنم ايران را بهتر  ــيمرغ نگرفته اند، درخواس كه س
ــند و اگر منطق الطير را خوانده اند، باز هم بخوانند،  بشناس
چون ايرانى ها در جست وجوى عدالت حاضرند سفرها كنند 
ــتن خويش را بيابند.» بخشى  و به كوه قاف بروند تا خويش
ــنواره فيلم فجر  ــم اختتاميه بخش بين الملل جش از مراس
ميهمان ويژه اى داشت. مجيد مجيدى كه چند سالى است 
درگير ساخت فيلم «محمد (ص)» است؛ به همراه ويتوريو 
ــركت كرده بود به دعوت  ــتورارو فيلمبردار اين فيلم ش اس
عليرضا شجاع نورى كه مجرى برنامه بود و در فيلم مجيدى 
نقش عبدالمطلب پدربزرگ پيامبر اكرم را بازى مى كند روى 
صحنه آمد. مجيدى كه براى تجليل از اين فيلمبردار برنده 
اسكار روى صحنه رفته بود؛ او را انسانى والا خواند و چنين 
توصيف كرد: «او تنها يك سينماتوگراف نيست، بلكه يك 
ــاعر و نقاش است و از آن بزرگ تر، يك انسان  فيلسوف، ش

متعالى است.»مجيدى با اشاره به همكارى با استورارو گفت: 
ــس از دريافت ايميل من، بلافاصله جواب داد و رزومه  «او پ
كارى اش را فرستاد و بعد در ايميل ديگرى كه از او دريافت 
كردم، ديدم صفحه اول آن با نام  االله است و من از اين اتفاق 
شگفت زده شده بودم، مقدمات كار را فراهم كردم و به ايتاليا 
رفتم.»استورارو از اينكه به زبان فارسى نمى تواند صحبت كند 
عذرخواهى كرد و گفت: «در سن و سال من، اگر جايزه اى را 
مى گيريد، براى كار هايى است كه انجام داده ايد، اما احساس 
مى كنم كه جايزه امشب، راهى را جلوى پاى من باز مى كند. 
در زندگى وقتى چيزى را عميقا آرزو مى كنيد، دير يا زود به 
آن مى رسيد. سه سال قبل در الجزاير بودم و احساس كردم 
كه نياز دارم فرهنگ آنها را بشناسم و يكسرى كتاب درباره 
تاريخ اسلام و حضرت محمد (ص) خواندم و احساس كردم 
نياز دارم كه اين چيز هايى را كه خواندم، به تصوير در بياورم. 
وقتى كتاب ها و نوشته ها را روى ميز كارم گذاشتم، صدايى 
از كامپيوتر آمد كه صداى رسيدن يك ايميل بود و در آن 
ايميل، مجيد (مجيدى) از من پرسيده بود كه حاضرى در 
چنين پروژه اى كار كنى؟ من قبل از اينكه ايشان پيشنهاد 
بدهد، حاضر بودم.»اما استورارو تنها برنده اسكارى نبود كه 
در اين مراسم دست پر رفت. استفان واربك آهنگساز فيلم 
رستاخيز كه براى آهنگ اين فيلم سيمرغ بلورين دريافت 
كرد به زبان فارسى گفت: «من خوشحالم از كار با احمدرضا 
درويش؛ مرسى مردم.» اما اين تنها سيمرغ رستاخيز نبود 
كه يكى از شانس هاى سيمرغ بلورين بهترين فيلم و بهترين 
كارگردانى در سوداى سيمرغ است. احمدرضا درويش جايزه 
ــاد)، ناصر ضميرى ديپلم  ويژه بيرق طلايى (مصطفى عق
ــراى «با ديگران»، محمدمهدى  ــار ويژه هيات داوران ب افتخ
عسگرپور سيمرغ بلورين بهترين فيلم آسيايى براى «ميهمان 
داريم» و ابراهيم حاتمى كيا براى كارگردانى «چ» و سيدرضا 
ــان را دريافت كردند. در  ــزه ويژه بين الادي ميركريمى جاي
بخش كارگردانى هم هانى ابواسد فلسطينى سيمرغ بلورين 
ــر» از آن خود كرد و  ــن كارگردانى را براى فيلم «عم بهتري
ــنده  ديپلم افتخار ويژه هيات داوران به ناصر ضميرى نويس
ــيمرغ  ــا ديگران» اختصاص يافت.  س ــردان فيلم «ب و كارگ
بلورين جايزه ويژه بين الملل هم به ابراهيم حاتمى كيا براى 
نويسندگى و كارگردانى فيلم «چ» از ايران داده شد و «مارك 
برَى» براى تهيه كنندگى فيلم «جهان تازه» از هلند سيمرغ 

بلورين بهترين فيلم را دريافت كرد. 

خبر

ورك شاپ داوران جشنواره تجسمى
ــه در روزهاى پايانى  � شـرق: هفت هنرمند خارجى ك

ــمى فجر به تهران مى آيند،  ــنواره تجس ــمين جش شش
ورك شاپ برگزار مى كنند و نشست هايى با حضور داوران 
خارجى در موزه هنرهاى معاصر تهران و موسسه فرهنگى 
هنرى صبا برگزار مى شود. فليپ تابوردا و راجر ملو از برزيل، 
ــولاج از آلبانى، ليز  محى تين كوراوغلو از تركيه، آجيم س
اندرسن از دانمارك و خاوير برمودز از مكزيك و ژان گامى 
از فرانسه از جمله داوران خارجى اين دوره هستند كه بعد 
از ورود به ايران برنامه ورك شاپ هاى آنها اعلام خواهد شد. 

صيانت از آراى مردم
 رويكرد اصلى وزارت ارشاد

نمى توانند به برنامه تبديل شوند. اين موضوع وقتى به 
حوزه فرهنگ و هنر تعميم داده شود، هم به دليل ماهيت 
پيچيده موضوع، تاثير و تاثرات درازمدت و هم به دليل تكثر 
ديدگاه ها، گستردگى و تنوع نيروهاى مدعى و موثر در اين 

حوزه، ابعاد پيچيده ترى به خود مى گيرد. 
ــتقرار، با مجموعه زيادى از  ــت يازدهم، از زمان اس دول
ــى از آن  ــد كه بخش مطالبات فرهنگى و هنرى مواجه ش
ــى از آن ناظر به  ــين و بخش ــى از عملكرد دولت پيش ناش
وعده هاى دوران رقابت انتخاباتى بود؛ وعده هايى كه وجوه 
ــتند، امكان تحقق  ــن ترى داش ــخص تر و روش عينى مش
ــايى خانه سينما. اما برخى  ــترى يافتند؛ مانند بازگش بيش
وعده ها نه تنها كمتر جنبه روشن عملى داشتند يا با تعدد 
مراكز تصميم گيرى روبه رو بودند حتى از حيث ادبيات نيز 
با تعدد دريافت و فهم از موضوع مواجه بودند. از جمله اين 
موضوعات مى توان به موضوع مميزى در حوزه نشر و كتاب 
ــا از همان ابتدا و در واژگان  اشاره كرد؛ موضوعى كه اساس
ــران را موجب  ــز تفاوت هاى جدى بين صاحبنظ اوليه ني
مى شود. اما آنچه در صحنه عمل سياسى و اجتماعى مهم 

است، برداشت و رويكرد دولت، به اين موضوع است. 
ــاره به موضوع  رييس جمهور، در جمع هنرمندان با اش
فوق الذكر صراحتا اعلام كرد: «اين دولت قصد ندارد مميزى 
را در فرهنگ و هنر به صورتى كه مانع كار هنرمندان باشد، 
ادامه دهد. مميزى بايد در چارچوب قانون و هدفمند باشد.» 
ــن تاكيد دكتر روحانى، در حالى صورت گرفت كه يكى  اي
ــته، بحث سانسور و عدم  از انتقادات مطرح به دولت گذش
اعطاى مجوز به كتاب ها بوده است و در اين ميان، مديران 
معاونت سابق فرهنگى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى بيش 
از همه مورد انتقاد جدى بوده اند. حال كه پس از استقبال 
فعالان فرهنگ و هنر از سخنان رييس جمهور، درخصوص 
انتصاب برخى مديران منصوب به دولت گذشته انتقاداتى 
ــاد اسلامى دولت يازدهم، از سوى  به وزارت فرهنگ و ارش
برخى از فعالان فرهنگى و هنرى به گوش مى رسد، يادآورى 

و توجه به چند نكته ضرورى مى نمايد. 
ــت كه اصل مميزى، يك امر و  نخست بايد توجه داش
حق حاكميتى است كه از سوى مردم به دولت براى صيانت 
ــده است، بنابراين در  از ارزش ها و اخلاق جامعه واگذار ش
ــد در اصل مميزى  ــران و حاكمان به نظر مى رس نزد مدي
ــد. اما مميزى سليقه اى و مبتنى بر  مشكل چندانى نباش
ــى و به دور از واقعيات جامعه كه با اعمال زور  نگرش سياس
ــتفاده از قدرت فراقانونى و احتمالا قوه قهريه نابجا  و با اس
صورت مى گيرد كه جنبه سانسور دارد، نه در دولت يازدهم 
ــلامى، قابل قبول نبوده  ــاد اس و نه در وزارت فرهنگ و ارش
و چنين برداشتى نيز نه در سخنان رييس جمهور محترم 
ــخنان وزير محترم ديده نمى شود. اصل مميزى  و نه در س
براى پاسداشت ارزش هاى مردم در هر نظام مردمسالارى اى 
ــيار ضرورى دولت است. اما مميزى بايد  وظيفه مهم و بس
شفاف، قانونى و دقيق باشد. همچنين مميزى بايد مبتنى بر 
سازوكارهاى برخاسته از اصول مردمسالارى باشد، نه مبتنى 
ــليقه عده اى قليل كه از سوى آراى عمومى نيز طرد  بر س

مى شوند. 
ــد در وزارت فرهنگ  ــا وجود برخى ديدگاه هاى منتق ب
ــيارى در  ــلامى دولت يازدهم، كتاب هاى بس ــاد اس و ارش
ــد؛ كتاب هايى كه  ــر گرفته ان حوزه هاى مختلف، مجوز نش
منع قانونى نداشتند اما به استناد نگاهى خاص و سليقه اى، 
برخى از آنان در دولت هاى پيشين، در مسير ارزيابى دچار 
ــده و درنتيجه در روند مجوز نشر، كندى يا  ــكلاتى ش مش

توقفى صورت گرفته بود. 
ــت در وزارت فرهنگ و ارشاد  آنچه كه تلاش شده اس
ــود، تصحيح روندها و فرآيندهاى  دولت يازدهم محقق ش
ــت كه به طور صريح، صحيح و شفاف  اجرايى و نظارتى اس
ــازمان هاى  بوده و امكان رصد آن براى نهادهاى مدنى و س
سياسى مهيا باشد. در عين حال قطعا بسيارى از منتقدان 
ــور، بر اين باور هستند  ــى كش از هر دو جناح اصلى سياس
ــطه حضورشان در يك دولت، يا  كه نمى توان افراد را به واس
همسويى با يك تفكر، تا آخر عمر از حضور در عرصه هاى 
ــراى فهم علت يك  ــرد. ضمن آنكه ب تخصصى محروم ك
ــايد فضاى  ــت. ش ــده نبايد فقط به نتيجه توجه داش پدي
موجود، سياست هاى حاكم بر نگاه فرهنگى دولت يا عوامل 
ــر يا قوى تر از توان  ــل ديگر در آن دوره خاص، موثرت دخي
تاثير گذارى افراد يا حتى يك وزارتخانه بوده اند كه به چنين 
برآيندى منجر شده بود؛ موضوعى كه نياز جدى به بررسى 
عميق تر دارد. با وجود اين، عملكرد يك سيستم، قطعا نافى 
ــانى كه در ترويج  ــووليت مجريان نيست، به ويژه كس مس
ــته اند. در بحث انتصابات  ــت ها نيز نقش جدى داش سياس
ــر در حوزه كتاب نيز، با توجه به آنكه معاون فرهنگى  اخي
ــلامى كه خود از افراد صاحب  ــاد اس وزارت فرهنگ و ارش
انديشه و فكر در حوزه فرهنگ است، با اشراف به موضوعات 
و ارتباطات گسترده فرهنگى، حتما به ملاحظاتى كه برخى 
از منتقدان مطرح مى كنند، توجه داشته و در نهايت بنا به 
مصالحى، چنين تصميم مديريتى اى را اتخاذ كرده است، 
ــت كه بتواند  اين حق قانونى و حداقل اختيار يك مدير اس
ــت فارغ از آنكه  همكارانش را خود برگزيند. اما بديهى اس
چه كسى، با چه نگرشى و چه سابقه اى، در مسووليتى در 
اين دولت قرار گرفته، فقط وفقط بايد مجرى سياست هاى 
دولت فعلى باشد. صيانت از آراى مردم فقط به حفظ آراى 
آنها در زمان انتخابات نيست بلكه به پاسداشت و احترام به 
نگرش هايى كه به برنامه هاى دولت جديد راى داده اند نيز 
مربوط مى شود. اتفاقا صيانت از آراى پس از پايان انتخابات 
ــت. با چنين رويكردى  ــيار مهم تر از زمان انتخابات اس بس
است كه در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، صيانت از آراى 
مردم، مهم ترين اصل است و وزير محترم با ارايه برنامه هاى 
خود در زمان اخذ راى اعتماد از مجلس، اين اعتقاد خود را 
به روشنى بيان كرده و مديران مجموعه، به عنوان كارگزاران 
دولت، قطعا به اين عهد وفادار بوده و اجازه نخواهند داد كه 
به اين اميد و اعتماد عمومى و به اين راه برگزيده، خدشه اى 

وارد شود. 

 فرانك آرتا 

آنچه كيومرث پوراحمد در آخرين ساخته خود يعنى 
«پنجاه قدم آخر» در پى اش بوده، ارزشمند و تا حدى نو 
است؛ نو از اين جهت كه به هرحال آثار سفارشى، حجم 
زيادى از فيلم هاى سينماى جنگ را تشكيل مى دهد؛ 
و الا پوراحمد پيش از اين، در «اتوبوس شب»، نگاه تلخ 
خود نسبت به جنگ و ديدگاه صلح طلبانه اش را نشان 

داده بود. 
ــان و ارزش هاى  ــه در آن فيلم بر انس همان طور ك
انسانى تاكيد مى شد، در پنجاه قدم آخر هم به شكلى 
ديگر چنين مفاهيمى بسط پيدا مى كند. جنگ به عنوان 
ــترده اى بر زندگى انسان ها  رويدادى كه آثار منفى گس
ــى كه از آن نفرت  ــود تا ما به هر كس دارد، باعث مى ش
دارد حق بدهيم. جنگ ، آدم ها را از ما مى گيرد، بر روح و 
جسم ما زخم وارد مى كند، عشق ها را به سمت نابودى 

مى برد و خانه ها را ويران مى كند. 
 پنجاه قدم آخر روايت نفرت از جنگ و ويرانى هايى 
است كه برايمان به همراه دارد. فيلم پر است از اشاره هايى 
كه عشق را به عنوان مفهومى بزرگ و ارزشمند در مقابل 
ــدى كه بر  ــرح مى كند و تاكي ــگ مط و در درون جن
مناسبات انسانى دارد؛ مى خواهد بگويد كه ما حق داريم 

از جنگ بيزار باشيم. 
دوران نمايش كليشه هاى گل درشت از جنگ ديگر 
گذشته و همه حق دارند از جنگ نفرت داشته باشند. 
ــكيبا با بازى خوب بابك حميديان كه از  مثل هرمز ش
ــى از جنس بزدلى. او مى داند  جنگ ترس دارد؛ نه ترس
كه مرد جنگ نيست، به اين دليل ساده كه از آن متنفر 
و به اين دليل مهم تر كه انسان است و از كشت وكشتار 
ــد. در نمايى از فيلم كه هرمز سرباز عراقى را  مى هراس
ــد و بعد از او مى شنود كه مى خواسته پناهنده  مى كش

ــديدى برايش ايجاد  ــود، درگيرى ذهنى و روحى ش ش
ــى و روحى او  ــه وارد عالم عاطف ــا در ادام ــود؛ م مى ش
ــونت آميز  ــويم كه به موازات نمايش تصاوير خش مى ش
ــگ مى بينيم، تاكيدى بر  ــى كه از تبعات جن و دردناك
رويكرد صلح طلبانه و ضدجنگى است كه محور فيلم را 
تشكيل مى دهد. مثل رابطه عاشقانه اى كه ميان هرمز و 
دختر كرد شكل مى گيرد يا حلقه اى كه هرمز از دست 
جنازه سوخته يكى از سربازان در مى آورد، تيله هايى كه 
ــت خونين به  همانجا روى زمين افتاده، آبى كه با دس
كودك مى نوشاند و اشاراتى از اين دست كه در راستاى 
برجسته كردن مضمون اصلى فيلم هستند. باوجود اين، 
فيلمنامه پتانسيل هايى دارد كه نياز به پرداخت بيشتر 
ــد،  با فيلمى  ــى نواقص برطرف مى ش ــر برخ دارد و اگ

خوش ساخت تر طرف مى بوديم. 
به عنوان مثال باتوجه به اهميتى كه به مقوله عشق 
در فيلم داده شده، شايد بهتر بود رابطه اى كه بين هرمز 
ــكل مى گيرد،  و دختر كرد با بازى طناز طباطبايى ش
عمق بيشترى پيدا مى كرد تا براى مخاطب ملموس تر 
باشد. درواقع انتظار اين بود كه شكل گيرى اين عشق، 
طى فرآيندى هرچند كوتاه اما دقيق و با جزييات بيشتر  
نشان داده مى شد. يا اينكه دختر ناگهان در جنگل پيدا و 
با هرمز روبه رو مى شود تا حدى غيرمنتظره و غيرمنطقى 
است. از آن بدتر زمانى است كه هرمز گلاب را به سگ 
مى دهد تا آن را بو كند و پى كمك برود و پس از آن در 
مدت كوتاهى در حالى كه تصوير اسلوموشن شده، سگ 
پيشاپيش آمبولانس و نيروهاى كمكى به يارى هرمز 
مى شتابند! اين سكانس به قدرى تصنعى، غيرواقعى و 
ــاگران را هم بلند  ــده دار بود كه صداى خنده تماش خن
كرده بود و هرچه كردم متوجه علت اين كار كارگردان 
ــدم. صرف نظر از برخى اشكالات، «پنجاه قدم آخر»  نش
فيلمى است كه نگاهى محترم و انسانى و صلح طلبانه 
ــونت،  را درمورد جنگ مطرح مى كند و در ضمن، خش
عمق زخم هاى ناشى از آن و آثار منفى اش را به بهترين 

شكل نمايش مى دهد. 

ــت كه با فيلمى پرافتخار،  ــايندى اس چه اتفاق خوش
ــوم، با عنوان زيباى «قصه ها» در  دردمند و مورد اقبال عم
جشنواره فيلم فجر حضور داشته باشى، درست مثل 22سال 
پيش كه با همين حال و هوا همگى در كنار بنى اعتماد و 
«نرگس»اش بوديم. اما اين بار در پناه فيلمى هستى كه در 
همين روزهاى اول جشنواره نشان داد مردم با سينما قهر 
ــتند و اگر دورى اى هم هست، مسوولش سينماگران  نيس
ــت با خود و متعهد به  ــتند. وقتى سينماگرى روراس نيس
ــى باز از  جامعه امكان فعاليت پيدا مى كند، مردم با آغوش
ــتقبال كرده و زحمتش را پاس مى دارند، چراكه  اثرش اس
حرف زمانه اش را مى زند. روزى كه براى بازى در «قصه ها» 
با من تماس گرفته و شرايط توليد اين اثر را توضيح دادند 
حس و حالى داشتم و بغضى در گلو كه تا امروز نتوانستم 
ــادى بود؟ اميد  براى خودم هم توصيفش كنم؛ غم بود؟ ش
يا نگرانى؟! فكر مى كنم انگيزه و اميد بود. به باور من آنچه 
ــينماى دهه 60 را پرافتخار كرد انگيزه سينماگران بود  س
ــت مالى و  براى خلق آثارى ماندگار با كمترين چشمداش
آنچه امروز شايد در فيلم ها كمتر نشانش را مى بينيم انگيزه 
ماندگارى  اثر است. «قصه ها» هنگام ساخت فضاى سينماى 
ــان،  ــه 60 را برايم زنده مى كرد. گروهى با دل و روحش ده
بى هيچ چشمداشتى فقط براى سهيم بودن در خلق اثرى 
ماندگار به رهبرى رخشان بنى اعتماد كه مى شود تا هميشه 
به او اعتماد كرد جمع شدند. هيچ كس از سرنوشت فيلم و 
اتفاقاتى كه ممكن بود هر آن در مسير كار رخ دهد ناآگاه نبود 
با اين حال نمى دانستيم اين كار به سرانجام مى رسد يا نه، 
روزى فيلم را خواهيم ديد يا نه، اما مى دانستم و مى دانستيم 
ــانده هنر و تعهدش  ــه اين كارگردان را تا به اينجا رس آنچ
بوده و مهم تر از آن در اين روزگار، جلب اعتماد و همتش. 
مى خواهم شما را در لذت حضور سر صحنه فيلمبردارى كه 

همراه با بغضى در گلو بود سهيم كنم. مى خواهم بدانيد چه 
ــرم و صميمى بود حضور صابر ابر براى صحنه هاى خانه  گ
خورشيد، چه مصمم و جدى بود نگاه امير اثباتى به جزييات 
ــق و تعهدى بود در وجود تك تك  لباس و صحنه. چه عش
ــت داشتيم در آن لحظات و  عوامل، چقدر يكديگر را دوس
ــان مى كرد؛ چون با دلمان  چه حس اطمينانى همراهى م
ــگاه بنى اعتماد را به تصوير  ــت ن و آنچه نامش صداقت اس
مى كشيديم. شايد در تمام مدت ساخت «قصه ها» همه فقط 
در پناه روياهايمان جلو مى رفتيم. اكنون با خود فكر مى كنم 
چه چيز باعث شده است فيلم با استقبال مردم روبه رو شود؟ 
ــايد تلخ باشد كه هست، اما بطن آن سرشار  ظاهر قصه ش
ــل قصه هاى كودكى هايمان پر  ــت. «قصه ها» مث از اميد اس
ــت؛ همه چيزش؛ از ساخت تا نمايشش. تمام  از عبرت اس
ــت اميدوارند. اميد  ــخصيت ها به هرآنچه در پيش روس ش
است كه نرگس را وامى دارد با آن شرايط بازهم شرافتمندانه 
ــت  ــال وام برود و باز هم جايى كار پيدا كند. اميد اس دنب
كه وامى دارد دختر بيمار خون بازى به عشق هم فكر كند. 
اميد است كه نوبر كردانى براى حفظ زندگى اش دارد. كلا 
ــتوار فيلم هاى بنى اعتماد هم با اقتدار و  شخصيت هاى اس
اميدشان است كه مى توانند هر مانعى را پس بزنند و اصلا 
ــيدن اميد است. آنجا  نمايش اين فيلم عين به سرانجام رس
كه در شرايطى سخت اين جمله در انتهاى فيلم گفته شد 
كه: هيچ وقت هيچ فيلمى براى هميشه در كمد نمى ماند، 
اكنون به انجام رسيدن عزم و اراده معلوم مى شود و چه چيزى 
بهتر از اينكه پيام فيلمت را با اتفاقاتى كه برايش افتاد مثل 
ــانى بى انگيزگى و كار شكنى بزنى و اميدوار  مهرى بر پيش
ــت؛ حتى  بمانى؛ چراكه هنرمندى و كارت اميدآفرينى اس
در سايه قصه هاى واقعى و تلخ. بونوئل مى گويد: «اگر به من 
بگويند از امروز 20سال از زندگى تو باقى است، در اين مدت 
دوست دارى چه كار كنى؟ مى گويم: دوساعت كار و فعاليت 
مى كنم و باقى 22ساعت را رويا مى بينم. به شرط آنكه بعدا 
ــت كه  ــم روياهايم را به ياد بياورم. زيرا با يادآورى اس بتوان
رويا جان مى گيرد.»فكر مى كنم همه ما روياى ديدن فيلم 

«قصه ها» را روى پرده بزرگ داشتيم و به ياد آورديم.

با جشنواره فيلم فجر: پنجاه قدم آخر 
فيلمى محترمانه درباره جنگ

درباره فيلم «قصه ها»
رويايى كه به واقعيت پيوست

 عاطفه رضوى سهام الدين بورقانى

خر
م آ

قد
اه 

نج
  پ

لم
في

از 
ى 

ه ا
حن

ص

نى
اس

مح
را 

ميت
س: 

عك
 /«

ها
صه 

«ق
م 

فيل
از 

ى 
ماي

ن

براى اولين بار چهره سينمايى حضرت ابوالفضل(ع) روى پرده رفت

نمايش «رستاخيز» با پلان هاى جنجالى


